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 عطاي كثير؛ شرح بيتي از حافظ

 محمدرضا اکرمی
 استادیار دانشگاه آزاد اسGمی ایران، واحد فسا

 چکیده
و آن عطـای کثیـر«بیت » نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی/ که این متاع قلیل است

و در تصحیح و معنی شده اسـت. ایـن های دیوان حافظ به صورت شرح ها هایی متفاوت ضبط
و معنایی درست از بیت ارائه مقاله ضمن بررسی این تفاوت ها، در پی آن است تا شکلی سالم

می دهد. بررسی اند: یکـی دهد که شارحان دو موضوع را در شرح بیت در نظر نگرفته ها نشان
و آخـرت که معادل نعمـت» عطای کثیر«و» قلیلمتاع«بررسی دو ترکیب قرآنی  هـای دنیـا

و دیگر اینکه  ،»زیراکـه«معنـی ربـط تعلیلـی، بـه»که«را در ابتدای مصراع دوم،»که«است
ب معنی کرده دانسته است. نگارنده معتقـد اسـت در ایـن» بلکه«معنیه اند. شرحی نیز آن را

کلمـه یـا»که«از یا توضیحی است. این نوع پردِ ربط ) اسم(ِحرف پیرو»که«ِ بیت، حرف ربط 
می ترکیب پیش از خود را با جمله و تفسیری دهد تا دربارهی پس از خود پیوند ی آن توضیح
به»که«ارائه دهد. حافظ بارها این نوع آن را در کار برده است که با اشاره بـه تعـدادی از هـا
 یابد. متن مقاله، نظر فوق قوت می

 توضیحی، عطای کثیر، متاع قلیل.»که«حافظ، حرف ربط:یکلید های واژه
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 مقدمه
و بهانه مگیر/ هر آنچه ناصح مشفق بگویـدت« بیت شاهد در غزلی با مطلع  نصیحتی کنمت بشنو

 انـد. ازآنجـا به شرح آن پرداختـه دیوان حافظ قرار دارد که شارحان) ۲۲۴: ۱۳۷۷ حافظ،(» بپذیر
ش که تفاوت قرائت می رح آن اثرگذار است، نخست، قرائت های بیت، در  شوند: های مشهور بیان

و این بهای کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی  که آن متاع قلیل است
)۱۵۲۳: ۱۳۷۴(سودی بسنوی،

و این بهای کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو  که این متاع قلیل است
)۱۷۵۵: ۱۳۷۶(ختمی Kهوری،

به نعی و این بهای کثیر دوجویم هردو جهان پیش عاشقان  که آن متاع قلیل است
)۵۰۰: ۱۳۶۲(بدرالدین،

و آن عطای کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی  که این متاع قلیل است
و غنی،( و خرمشاهی، ۶۷۸: ۱۳۸۳؛ استعGمی، ۳۴۶: ۱۳۶۶رهبر،؛ خطیب۲۲۴: ۱۳۷۷قزوینی ؛ جاوید

۱۳۷۸:۳۳۱ (
و آن عطایْ حقیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی ْ که این متاعْ قلیل است ْ

)۱۰۶۵: ۱۳۷۸(هروی،
و آن عطای حقیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو  که این متاع قلیل است

)۳۱۹: ۱۳۷۶؛ عیوضی، ۳۲۹: ۱۳۷۴؛ ابتهاج، ۵۱۸: ۱۳۶۲خانلری،(
جو نعیم هر دو جهان پیش عاشق و این بهای کثیر ان به دو  کــه آن متاع قلیل است

)۱۳۴۸: ۱۳۷۹(جGلیان،

میی بیت را در شرح در گام دوم، پیشینه  کنیم تا ضرورت این تحقیـق های گوناگون بررسی
آنو نیز تفاوت شرح و چرایی و ها آشکار شود. ها  مصراع دوم در متن سودی، بدرالـدین، جGلیـان
ً ها کـامGً متفـاوت اسـت. سـودی بیـت را چنـین ختمی Kهوری، با دیگر تصحیح با اندکی تغییر،

دو در نزد عاشقان ارزش نعمت هر دو جهان به اندازه« معنی کرده: ی یک جو است؛ زیـرا نعمـت
و ناچیز است. حتی یک جو، گران  بهـاتر از آن اسـت. مـراد دنیا پیش عشق، متاعی بسیار کوچک

م این است: عاشقان یک  سـودی بسـنوی،(» کنند حبت جانان را با نعمت دو جهان عوض نمی جو
۱۳۷۴ :۱۵۲۳.(
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با» متاع قلیل«سودی با» بهای کثیر«و» نعیم هر دو جهان«را برابـر نهـاده» یک جـو«را
در در ادامهاست.  » متـاع قلیـل«گـاه هـیچ کریم قرآنی مقاله به این مطلب خواهیم پرداخت که

به» دو جهان«برای آخرت که در ترکیب  کار نرفته است. مستتر است،
حرف کاف که در صـدر مصـراع ثـانی واقـع اسـت،«گوید: ختمی Kهوری در شرح بیت می

می افاده دوی معنی بلکه و نظربازان بـه کند... نعیم هر دو جهان که تو خواهی، آن پیش عاشقان
ک  [در] بهـای آن و دو جو : ۱۳۷۶ختمـی Kهـوری،(»ثیـر جو، بلکه متاع هر دو جهان قلیل است

به»که«). او برخGف نظر شارحان دیگر که همگی ۱۷۵۸ و انـد، دانسته» زیراکه«معنی را تعلیلی
و با توجه به این نگرش به شرح بیـت پرداختـه اسـت.» بلکه«را آن متـاع«همچنـین، معنا کرده

با» قلیل با» بهای کثیر«و» نعیم هر دو جهان«را جو«را بر دانسته اسـت. ایـن شـرح، بـا برا» دو
شرح سودی تفاوتی چشمگیر ندارد. ختمی Kهوری چنانچـه شـرح سـودی را در اختیـار داشـته، 

و خواسته آن را کامل ازبه»که«تر کند؛ زیرا متوجه نقص آن شده معنی بلکه در این معنایی کـه
از» بلکـه«ت کـه معنـی ای اسـ تعلیلی بهتر است، هرچند سیاق کGم به گونه»که«بیت شده، از 

به برنمی»که« و شارح آن را بر متن تحمیل کرده است. همچنین ی کارگیری دو ضمیر اشـاره آید
و مغایر با شیوه» این« ی حافظ است.ً در مصراع دوم، کامG اشتباه

می بدرالشروحمؤلف به دو جو، مقدار دو جو. آن متاع قلیـل اشـاره بـه«گوید: در شرح بیت
و این بهای کثیر اشاره به معشوق نعیم دو ). اولین اشـکال شـرح ۵۰۰: ۱۳۶۲بدرالدین،(»جهان

در»آن«در مصراع اول وجود ندارد کـه بتـوان ضـمیر» معشوق«ی بدرالدین این است که واژه را
گونه که در نقد شرح سودی بر ایـن بیـت گفتـه مصراع دوم به او نسبت داد. از سوی دیگر همان

و نیـز اگـر برای آخرت بـه» متاع قلیل«گاه هیچ کریم قرآنشد، در  را» عطـا«کـار نرفتـه اسـت
با» عطا«بدانیم، همراهی» معشوق« و آخرت«را در» بهشت از قرآنکه به آن هـم اشـاره شـده،

 دست خواهیم داد.
از نعمت« گونه شرح کرده است: هروی بیت را این و آخرت در نظر عاشـقان بـیش  های دنیا

ا و آن بخشـش نـاچیز یک جو و) ۱۰۶۵: ۱۳۷۸ هـروی،(» رزش ندارد؛ زیرا این کاK اندک اسـت
و آن عطای حقیـر نعـیم« گوید: همچنین می ً این متاع طبعاً اشاره به یک جو است که قلیل است
می،» کثیر« ساختن» حقیر« با ). ۱۰۶۶ همان:(» هر دو جهان  رسـد؛ً ظاهراً بیت به سامان معنایی
و قیمت« را در معنی» متاع«ً اما اوKً شارح و در ثـانی،» بها  دانسته که مغایر با معنی لغـت اسـت
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و عطا« درصورت پذیرفتن این شرح، ارتباط با که پیش را چنان» متاع  از دسـت قرآن تر گفته شد،
و ابتهاج نیز همانند هـروی خـوانشِ دهیم. می  انـد. را برگزیـده» عطـای حقیـر«ِ خانلری، عیوضی

 تـوان تنهـان سه تصحیح، شرحی از بیت یا چگونگی تصحیح در دست نیست، نمی ازآنجاکه در ای
و پاسـخی مشـابه داد.ِ به صِرف ضبط مشابه، دKیل مصححان آن  ها را با هـروی هماننـد دانسـت

می هرحال، قسمت دوم پاسخ باK درباره به  کند.ی این سه تصحیح نیز صدق
می خطیب و وزنـی خوشی زندگانی دو جهانی«گوید: رهبر در نزد عاشقان به یـک جـو ارزد

و اندک اسـت، ولـی آن عطیـه یعنـی عشـق الهـی دهشـی  ندارد؛ چه این دو نعیم کاKیی ناچیز
و ارزنده است گران رهبر شبیه به سخن بدرالـدین ). شرح خطیب۳۴۷: ۱۳۶۶رهبر، خطیب(»قدر

 دانسته است.» عشق«رهبرو خطیب» معشوق«را» عطای کثیر«است؛ با این تفاوت که بدرالدین 
و بیت را مطابق با نسخه درس حافظاستعGمی در و غنـی ضـبط کـرده ی مصحح قزوینـی

می مصراع دوم را که جایگاه اختGف دو» این«در مصراع دوم«کند: هاست، چنین معنی نعیم هـر
و  و نعـیم هـر»ِعطای کثیر«عشق است که در نظر حافظ»آن«جهان است دو پروردگـار اسـت

به»که«). وی نوع ۶۷۹: ۱۳۸۳استعGمی،(»جهان در برابر آن ناچیز است را مشخص نکرده؛ اما
به نظر می و» زیراکه«معنی رسد آن را دانسته است. شرح استعGمی بر این بیت با شرح بدرالدین
و نکته خطیب ه باشـد. را در بر ندارد تا نیاز بـه توضـیح یـا پاسـخ داشـت ای تازه رهبر مشابه است
میجGلیان جوی نعمت در نظر عاشقان، همه«گوید: در معنی بیت و آخرت به بهای دو های دنیا

کم نمی ). ۱۳۵۰: ۱۳۷۹جGلیـان،(»بها، قیمت دو جو بیشتر اسـت ارزد؛ زیرا در برابر آن کاKهای
با» متاع قلیل«جGلیان نیز  جو«بر با را برا» بهای کثیر«و» نعیم هر دو جهان«را برابر نهاده» دو

دو«است کـه آن را هماننـد بدرالـدین بـه» جوی«است. تفاوت قرائت جGلیان با سودی تنها در 
هـایی کـه بـر شـرح تغییر داده است. با توجه به مشابهت این شرح با شرح سـودی، اشـکال» جو

.شودمیسودی وارد است، متوجه این شرح نیز 

 بحث اصلی
و برای ورود به مبحث اصلی  این مقال که شـرح بیـت سـوم غـزل اسـت، Kزم اسـت لحـن غـزل

به شخصیت  طور اجمالی بررسی شود. دو طیف واژگانی که سراسر غزل را فراگرفته، نشان های آن
و جهان و واعظانه که با واژگـان از تقابل دو اندیشه ،» نصـیحت« بینی در غزل است؛ یکی مذهبی

تم تداعی(» تمتع«،» ناصح مشفق« ،» گنـه«،» عطـای کثیـر«،» متاع قلیـل«،» نعیم« تع)، گر حج



 29 عطاي كثير؛ شرح بيتي از حافظ

و،» حدیث توبه«و» توبه«،» کرم«،» رضا«،» قسمت ازلی«،» تقدیر«  فضای غزل را انباشته اسـت
،» رودی بسـاز«،» معاشـری خـوش«،» عاشـقان«،» روی جوانـان« دیگری، رندانه که بـا واژگـان

،» می دوساله«،»ی ساقی کرشمه«،»حقد«،» ساغر«،» نقش خال نگار«،»می«،» ساقی«،» قدح«
،» دل رمیـــده«،» ساله محبوب چارده«

 سراسر غزل را فراگرفته است. همچنین با توجه بـه تقابـل،» ساقیان کمان ابرو«و» بزمگه«
و واژگان مذهبی، به نظر می  رسد مخاطب غزل کسـی اسـت کـه مـدام دو اندیشه در فضای غزل

ب و او را و اینک خواجه در مقام پاسخ حافظ را نصیحت کرده و معشوق خوانده  گـوییه توبه از می
و جـاه دنیـوی١ برخاسته است  . این بیت تعریضی است به مخاطب که با تکیه بر مذهب، به مـال

و در بهشت نیز طمع بسته است. حافظ در پی تکرار این نظریه ی کهن عرفانی نیست کـه رسیده
بیا این سخن شایع اند؛ زیر عاشقان دو جهان را درباخته  دلیلـی خـاص، نیـاز بـه تر از آن است که

 تر است. خواجه با این بیـت، گوید، مهم تکرار داشته باشد. در این باره نیت مؤلف از سخنی که می
و بهشت دو ویژگی نصیحت از خواهی است، بـرای خواننـده آشـکار مـی گو را که دنیاداری و  کنـد

آ سویی، با بی و می خرت، نصیحتِ اعتناییِ به دنیا  کند تا دیگر به نصیحت حـافظ گو را خلع سGح
می نپردازد، چنان  گوید: که در بیتی دیگر

 با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما
)۲۹۰: ۱۳۷۷(حافظ،

و ورزی حافظ، سخن های همیشگی سخن یکی از شگرد  گفتن مطابق با واژگان، اصـطGحات
ِ بینیِ مخاطبِ درونی غزل است. در اینجا نیـز بایـد جهان  را بـا»ِ عطـایِ کثیـر«و»ِ متـاعِ قلیـل«ِ

و ذهنیت مخاطب غزل که همان نصیحت  گوست، معنی کرد. با توجه بـه طیـف واژگـان مـذهبی
و واعظانه که در ابتدای این مبحث بیان شد، نصیحت  است، به همـین علـت قرآن گو اهل حدیث

از را به کار مـی» عطای کثیر«و» اع قلیلمت« حافظ در این بیت  اسـت. قـرآن بـرد کـه برگرفتـه
و نیز برای فهم سخن یک از شارحان محترم این غزل به این موضوع توجه نکرده ازآنجاکه هیچ  اند

در حافظ باید مفاهیم قرآنی این ترکیب  قـرآن ها دانسته شود، نخست، کاربردهای این دو ترکیب
. شودمی بررسی

: ۱۳۷۶(نک: ختمی Kهـوری، ختمی Kهوری ضمن دریافت این مطلب، مخاطب بیت را عماد فقیه دانسته است۱
۱۷۵۸.(
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و اندک، نعمت قرآندر» متاع«ی واژه  های دنیایی است که بدون صفت قلیل نیز معنای کم
و در مقابل و بیشتر است، به کار رفتـه اسـت: بهتر(» خیر«،» عطا«که» آخرت« را در خود دارد (

...» باِلح و فَرِحوا ِ  ِ َ نياة اِلد  ماالحيِ و ا  نياةُ الد  فيُ  الآخرَةِ الاّ متاعيا  ّ  ِ َ «)/بـا صـفت» متـاع دنیـا«)۲۶ رعـد 
 قُل متاع الدن «... نیز بارها همراه شده است:» قلیل«   قلَيُ خَيَا و الآخرَةُ َلٌ ُ َ   لمن اِتَّقَيٌ َرٌ َّ ِ   ؛)۷۷ نسـاء/(.»..يٌ

..» الح تاعفمَا م.    اةِ الدنيَ فيِ قلَيا  الآخرَةِ الاّ َ ّ  ِ َ قل« ترکیب).۳۸ توبه/(ٌ»لٌي متاع درٌ»لٌي  قـرآن نیز دو بـار
قلَ«. ته است به کار رف تاعم  َ  يهادالم بِئس و نَّمهم جأواهم لٌ ثُم   ِ   َّ      ُ قلَ«و) ۱۹۷ آل عمران/(»ٌ تـاعم  َ  يـو لٌ ٌ

اَل ذابم علَه  َ    ).۱۱۷ نحل/(»ميَ

در» عطا«ی واژه و بهشـت اسـت: کار رفته که چهار بار آن درباره به قرآن پنج بار ی آخـرت
»ا الَّذاَم و َّ  َ يوا فَفدعس نَ َ     الجنَّةِ خالديَ  ِ َّ يف نَ غَيَ طـاءع ـكبر لاّ ما شاءا الاَرض و مواتالس تها مادام َ       ّ   َ     َرَيـ

جذوُذم  ُ «)/ع«؛)۱۰۸ هودس و من اَراد الآخرَةَ و  َ َ   َ  عيس  لَها سعيَ مؤمنٌ فَأوُلئك كانَ وه و  ها َ   ُ َ ٌ     شكوُراً،يم مه ً ُ  

طاءع من هؤُلاء و هؤُلاء دُنم كلُاًّ    ُ   ُ   ُ ً ّ كَُ انُظُر ربك محظوُراً، طاءع و ما كانَ كبَر ُ ُ ً ُ       َ    لـيع بعضَـهم فضََّـلنا ف  َ  َّ َ ي

رُ تَفضاكَب و جاتررُ داكَب للآَخرَةُ و بعضٍ َ ُ  َ     ُ  َ ُ َ  َ  ٍ و)۲۱-۱۹ِ اِسـراء/(ً»لاًي»تَّقلمل انَّ َّ   َّ يو اعَناباً، و نَ مفازاً، حدائقَ ً َ  َ   ً  َ

لا و كَأساً دهاقاً، اتَراباً، بًكوَاع  ً َ  ً َ   ف سميَ عونَ َ سـاباًيح طاءع كبر من زاءذاباً، جلا ك و لغَواً ً ها          ً   ً -۳۱ نبـأ/(»َ
۳۶.(

و نعمت» متاع قلیل« قرآن با توجه به آیات و آخرت است.» عطای کثیر« های دنیایی  بهشت
به»آن«و» این«ی نتیجه، طبیعی است که ضمایر اشاره در دو« در مصراع دوم، هر دو  نعیم هـر

در بازگ» جهان و آخرت را  را در ابتـدای مصـراع دوم،» کـه«ی شـارحان برگیرد. همه ردد تا دنیا
» بلکـه« معنـی اند، تنها ختمی Kهوری آن را بـه معنی کرده» زیراکه« معنی حرف ربط تعلیلی، به

 تـوان در معنی بیان علت باشد، دیگر نمی»که« اند، که اغلب شارحان گفته دانسته است. اگر چنان
ک« به» ثیر عطای  مربوط دانست؛ زیرا بـرخGف منطـق اسـت کـه حـافظ» نعیم هر دو جهان« را

و نعمت« بگوید:  های اخروی عطای کثیری است، پـیش عاشـقان ارزشـی به این دلیل که بهشت
 دو جـو)، عشـق یـا( را بـه جـوی» عطـای کثیـر« شاید به همین علت باشد که شارحان». ندارد

ا معشوق نسبت داده با اند؛ اما در  ای نیـز صـورت رود. عـده از بین مـی قرآن ین صورت، ارتباط آن
 اند تا منطق کGم حفظ شود که باز مغـایر سـخن کرده» عطای کثیر« را جایگزین» عطای حقیر«
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و درنتیجه، نقض غرض حافظ خواهد بود؛ زیرا بهشـت در قرآن و همچنین دیدگاه مخاطب حافظ
بیو نزد مخاطب حافظ، نه تنها حقیر قرآن و  نهایت است. نیست که جاودانه

در» بهـای کثیـر«، ۸۱۴ تـا ۸۱۳ی مـورخ چند ضبط ترکیب پایانی بیـت، در نسـخه هر و
و ضبط» عطای حقیر«، ۸۲۵و ۸۲۴، ۸۲۲ های مورخ نسخه ی را در نسـخه» عطای کثیـر« است
 رتی صـو» عطـای کثیـر« داریم که چند سالی متأخر است، نگارنده بـر آن اسـت کـه ۸۲۷ مورخ

و مرجع آن نیز مانند و اصیل است  اسـت؛ امـا آنچـه» نعیم هر دو جهـان«،»ِ متاعِ قلیل« صحیح
و تغییر در نسخه به سبب اشتباه و سپس مصححان، شـده، ایـن وسیلهی اصلی، در آغاز ی کاتبان

ِ حـرف پیـروِ» کـه«و نه در معنی بلکه است؛ درایـن بیـت،١ نه تعلیلی»که« است که حرف ربط
ی پـس کلمه یا ترکیب پیش از خود را با جملـه»که« پرداز یا توضیحی است. این نوع اسمِ ربطِ)(

و تفسـیری ارائـه دهـد. جملـه دهد تا دربـاره از خود پیوند می ازی آن توضـیح را» کـه«ی پـس
می واره فرشیدورد جمله  پـرداز یـاِ ربـطِ) اسـم(ِ پیروِ). ۳۳۰: ۱۳۸۸ نک: فرشیدورد،( نامدی وصفی

و تفسیری تقسیمِ به پیروِ وصفی، مضاف توضیحی، در) ۳۴۱ نک: همان:( شودمی الیهی، بدلی  که
» کـه«ی . فرشیدورد برای نمونه شودمی ای برای توضیح کلمه یا ترکیبی آورده ها جمله همگی آن

 زند:ِ توضیحیِ وصفی، بیتی از سعدی را مثال می
ب رود ای ساربان آهسته ران کارام جانم می دل وان دل که میا خود داشتم، با  رود ستانم

دل»دل« را صفت» با خود داشتم«ی واره در اینجا جمله»که« حرف ربط  کرده است؛ یعنـی، آن
می) ۳۳۸ نک: همان:(» همراه من  هـای توضـیحی وصـفی، واره از اقسام جملـه« افزاید:و در ادامه

می.ی معترضه است. واره جمله و فروش که ذکرش ..مثال: دی پیر  به خیر باد/ گفتـا شـراب نـوش
ز یاد و چشم بداندیش که برکنده باد/ عیب نماید هنـرش در نظـر( غم دل ببر  سـعدی).( حافظ)

و موصوف آن، در شعر فاصله واره ممکن است بین جمله در ای بیفتد: یکـی پادشـهی معترضه  زاده

به»که« اگر بر اساس نظر اغلب شارحان،۱ می» زیراکه« معنی را حرف ربط تعلیلی،  تـوانیم بدانیم، تنها در صورتی
که» عطای کثیر«و» متاع قلیل« و معنی تقریباً درستی نیز از بیت استخراج کنیم ً را در معانی قرآنی داشته باشیم

 هـای هـر دو جهـان نـزد مـا نعمت« گونه که: بخوانیم، بدین» عطای کثیر« ویژه در ترکیب بیت را همراه با طنز، به
و دهشی کثیـر اسـت عاشقان به جوی نمی و آخرت نیز چنان عطا و کاKیی حقیر است  ارزد؛ زیرا دنیا بسیار اندک
آنِ که از سرِ ما زیادی می و نه در پی و قانع» کند، پس نه در فکر این هستیم تا؛ اما این تعبیر، محکم  کننده نیست

و رسیدن به معنایی دیگر خودداری کنیم. از ادامه ی بحث
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و سر  حـافظ بارهـا ایـن نـوع ). ۳۳۹ همـان:(» سـعدی)( پنجه بود گنجه بود/ که دور از تو ناپاک
به»که«  شـدن مطلـب توضیحی، برای روشـن»که« هایی از کاربرد کار برده است. در زیر نمونه را

: شودمی آورده
 الف. بدون فاصله از کلمه یا ترکیب پیش:

ی توست توسنی چو فلک رام تازیانه که کار سوار شیرینشه تو خود چه لعبتی ای
)۱۰۸: ۱۳۷۷(حافظ،

ز که پرسم که نیســت مرا و شیـوه جلــوه کــه داریدلد دل ی کرم داردی نظر
)۱۵۲(همان:

صف که دهنان شاه شمشادقدان، خسـرو شیریــن  شکنان به مژگان شکند قلب همه

)۲۹۸(همان:
ب. با فاصله از کلمه یا ترکیب پیش:

بر گـاه کــه به هیچ نستانم نگیــن سلیمـان مــن آن  او دســت اهرمن باشد گـاه
)۱۷۴(همان:

 در او آه مــرا قــوت تأثیــر نبـود کــه چه جوهــر داردی حسن آینه رب این یا
)۲۰۰(همان:

و نسرین من است که تماشاگه کیست؟ی مقصود کعبه یارب این گل  مغیGن طریقش
)۱۱۷(همان:

و توضـیحی، در بیـت، درسـت، معنـیِ در هر دو معنیِ تعل»که« باید توجه داشت که گاهی  یلـی
و ترجیح یکی بر دیگری امکان ندارد: می  دهد

و صGح از و پیمان  کشی شهره شدم روز الست بـه پیمانه که من مست مطلب طاعت
)۱۰۲(همان:

 با شکستگی ارزد به صدهزار درست که بخــر دل شکسته ای وین بکــن معاملــه
)۱۰۴(همان:

 ای چــون دیگ جوشان دارد سینــه که بــر حـــذر بــاش حافــظ گرمــیز دل
)۲۹۸(همان:
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و ابیاتی که ارائه شد، بیت مورد نظر ما، تنها با Kی توضـیحی» کـه« با توجه به توضیحات با
 را در معانی قرآنی ارائه کند. ترتیب نوشتاری بیت با توجه» عطای کثیر«و» متاع قلیل« تواند می

و آن عطـای کثیـر،« چنین خواهد بود:»هک« به این ِ نعیم هر دو جهان که این متاعِ قلیـل اسـت
آن( هـای هـر دو جهـان کـه ایـن نعمت« یعنی:» پیش عاشقان به جوی و  دنیـا) کـاKیی انـدک

می( می». ارزد آخرت) دهشی بسیار است، در نزد عاشقان به جوی  تـوان بـه ایـن معنـی درنهایت
و١ از قلیل تـا کثیـر)(ی از اندک گرفته تا بسیار های دو جهان نعمت« رسید: ، نـزد عاشـقان ارزش

و گفتمان را در بیت دهم همین غزل نیـز مـی ». اعتباری ندارد تـوان مشـاهده نظیر همین منطق
و محبوب چارده«کرد:  و کبیـر می دوساله اگرچـه».ساله/ همین بس اسـت مـرا صـحبت صـغیر

و کبیر« می» از صغیر گرفته تا کبیر«ونشر نامرتب است؛لف» صغیر  دهد. نیز معنی

 گیری نتیجه
آن« در این مقاله، بیت و  نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جـوی/ کـه ایـن متـاع قلیـل اسـت

و شرح با ضبط» عطای کثیر و شـرح ها  های گوناگونش بررسی شد تا دKیل تفاوت در ضبط بیـت
و شرحی ضبط آن مشخص شود. پس از مقایسه  تـوجهی بـه ای گوناگون، آشکار شـد کـه بـیه ها

و اشتباه در تشخیص نوع و به تبـعِ»که«ِ اشارات قرآنیِ بیت ِ در مصراع دوم، سبب خطا در معنی
 آن، تفاوت در ضبط بیت شده است.

و عطای کثیر)، معتقد اسـت کـه شـکل( نگارنده با توجه به ترکیبات قرآنی بیت  متاع قلیل
و خرمشـاهی صحیح آن مطابق با دو نسخه، و دیگری تصحیح جاوید و غنی  یکی تصحیح قزوینی

 های فراوانی دارد که در زیـر بـه معنی همه چیز، در شعر شاعران کهن، نمونهبه،» از قلیل تا کثیر« مشابه ترکیب۱
 شود: چند مثال اشاره می

و بهـــا که بـــود تو را و کثیــر نیســـت با تــو کنون قلی زان جمـــال ل
)۱۹۹: ۱۳۶۵(ناصرخسرو،

و کبـار و قلیل غGم گشته جهان پیش تو صغار  نصیبــت آمده از مملکت کثیر
)۳۱۰: ۱۳۶۲(مسعود سعد،

و مستی به عالمی که در او و کثیـر من از خرابی  خبر نبودم از این عالم از قلیل
)۲۵۰: ۱۳۳۷(انوری،

ک و و نز قطمیر ثیــر نیســت پوشیـــده زو قلیـــل  نـــز نقیـــر ایــچ چیــز
)۶۱۰: ۱۳۶۸(سنایی،
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و آن عطـای کثیـر«  اسـت.» نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی/ که این متاع قلیـل اسـت
و تغییر در نسخه ی اصلی شده، این است که بـرخGف نظـر شـارحان، در ایـن آنچه سبب اشتباه

ب»که« بیت، حرف ربط و نه در معنی  پـرداز یـاِ ربطِ) اسم(ِ حرف پیروِ،»که« لکه است؛، نه تعلیلی
« شودمی توضیحی است. با پذیرش این تعبیر، ترتیب اجزای بیت چنین  نعیم هـر دو جهـان کـه:
و آن عطای کثیر، پیش عاشقان به جوی می» این متاع قلیل است  توان به ایـن معنـیو سرانجام،

و(ر های دو جهانی از اندک گرفته تا بسیا نعمت« رسید:  از قلیـل تـا کثیـر)، نـزد عاشـقان ارزش
». اعتباری ندارد
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ج تصحیح پرویز ناتل خانلری . به دیوان حافظ). ۱۳۶۲( محمد. الدین حافظ، شمس- ، تهـران:۱،

 خوارزمی.
-،  شاه. علی رهبر، تهران: صفی خطیب تصحیح خلیل . بهدیوان حافظ). ۱۳۶۶(ـــــــــــــــ
،ـ- . تهـران: تصـحیح هوشـنگ ابتهـاج، سـایه . بهسعی سایه حافظ به). ۱۳۷۴(ــــــــــــــ

 کارنامه.
-، جتصحیح رشید عیوضی . بهدیوان حافظ). ۱۳۷۶(ـــــــــــــــ ، تهران: صدوق.۱،
-، و قاسـم غنـی، تهـران: تصـحیح . بهدیوان حافظ). ۱۳۷۷(ـــــــــــــــ محمـد قزوینـی

 ققنوس.
، ـــــــ- و بهاءالـدین خرمشـاهی، کوشـش هاشـم . بهدیوان حافظ). ۱۳۷۸(ــــــــ جاویـد

 تهران: فرزان روز.
جشرح جGلی بر حافظ).۱۳۷۹( جGلیان، عبدالحسین.- ، تهران: یزدان.۲.
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جهـای حـافظ شرح عرفانی غزل). ۱۳۷۶( عبدالرحمان. ختمی Kهوری، ابوالحسن- ، تهـران:۳.
 قطره.

و شـريقه الحقيحد). ۱۳۶۸( آدم.بن مجد مجدودسنایی غزنوی، ابوال- و قـهيعه الطريقه . تصـحیح
ی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران. تحشیه

ج . ترجمـه بـر حـافظیشرح سود). ۱۳۷۴(، محمد.یبسنویسود- ،۳ی عصـمت سـتارزاده،
ن.یتهران: زر

 . تهران: سخن.د شناسی جدیی زبان دستور مختصر امروز بر پایه). ۱۳۸۸( فرشیدورد، خسرو.-
 تصحیح رشـید یاسـمی، تهـران: . به دیوان مسعود سعد سلمان). ۱۳۶۲( مسعود سعد سلمان.-

 امیرکبیر.
و مهدی محقـق، . بهدیوان ناصر خسرو). ۱۳۶۵( ناصرخسرو قبادیانی.- تصحیح مجتبی مینوی

 تهران: دانشگاه تهران.
حسیهرو- جحافظیها شرح غزل).۱۳۷۸(.ینعلی، ر.ی، تهران: تنو۲.




